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 یب؟ترت یا ییرحد محارب، تخ

 
 1یموحد ینحسمحمد

 دانشگاه تهران ،یحقوق اسلام یفقه و مبان ،ارشد یکارشناس یدانشجو

 
 یده چک

لام قرار بین اسامنیت و آسایش عمومی جامعه می باشد، مورد توجه دین م جرم محاربه به عنوان یکی از جرائمی که مخلّ

 آنچه موجبین موضوع صریحاً به آن اشاره فرموده ا است. در ا سوره مبارکه مائده 33رفته و خداوند متعال در آیه شریفه گ

حاکم در  ختیاراو  حد محارب هی از ایشان معتقد به تخییری بودنصف آرایی فقهاء در مقابل یکدیگر شده این است که گرو

 این در ی کنند.مبودن حدود و تناسب داشتن مجازات با جرم ارتکابی طرفداری هستند و گروهی از ترتیبی  انتخاب مجازات

یان می ته اند، بد پرداخضمن بررسی أدله هر دو گروه، که با استفاده از آیه شریفه و روایات وارده به اثبات مدعای خومقاله 

ه م )ع( بودم معصور حقیقت، یک امر مقصود اماشود که روایات وارده در این خصوص در ظاهر با یکدیگر تنافی داشته ولی د

جود ائن مواست و آن هم تناسب داشتن میان مجازات و جرم ارتکابی توسط شخص محارب است؛ این مطلب از شواهد و قر

ی وقدر نتیجه با  در این خصوص مؤیّد ترتیبی بودن حدّ جاری بر محارب است.در آیه شریفه نیز بر می آید و حکم عقل هم 

 قانون مجازات اسلامی ارائه می گردد. 283بودن أدله قول به ترتیب، پیشنهاد اصلاح ماده تر 

 تخییر، ترتیب، اجرای حد، محاربواژگان کلیدی: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 gmail.com1378hoseinmovahedi@ نویسنده مسئول: 1



 

    290 

 

 
 یموحد

 مقدمه

 م شمرده ور محتربسیادر دین مبین اسلام، جامعه انسانی از اهمیت خاصی برخوردار است و خداوند متعال عرصه اجتماع را 

ی محاربه م می، جرمیکی از مهم ترین مصادیق اختلال در امنیت عمو عمومی را حق هر فردی از افراد جامعه می داند. امنیت

ی ورزد، مبادرت باشد. در قرآن کریم به این جرم بزرگ تصریح شده و مجازات های چهار گانه برای کسی که به این عمل م

 ه زوایا وته و هماسلامی به این موضوع مهم به طور دقیق و جزئی پرداخ با آغاز تألیف کتب فقهی، فقهاء وضع شده است. 

ه موجب ه نحوی کبکشیدن سلاح که بر اینتعلق دارد  اتفاق نظر همه فقهاء ابعاد آن را مورد بررسی عمیق قرار داده اند.

شخص محارب  ئده، باید برسوره مبارکه ما 33ترسیدن مردم شود موجب تحقق عنوان محاربه است و مطابق نصّ صریح آیه 

 رموده،فیک یا چند مجازات از حدود چهارگانه مشخص شده جاری گردد. حدودی که خداوند متعال در این آیه مشخص 

د ظر وجونمجازات های قتل، صلب، قطع و نفی است و میان فقهاء اسلامی در خصوص کیفیت اجرای این حدود، اختلاف 

حث و م ظرفیت بهنوز ه ائی چون شیخ طوسی برقرار بوده و تا به امروز ادامه داشته است واین اختلاف نظر از زمان فقه دارد.

به  285ی ال 279ده در فصل هشتم خود از مانیز قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران  بررسی دقیق علمی را داراست.

 موضوع محاربه و مجازات های آن اختصاص دارد. 

 

 سؤالات پژوهش

 ه قرار است در این مقاله به آنها پاسخ داده شود به ترتیب زیر است:سؤالاتی ک

 ( محارب کیست و محاربه چه معنایی دارد؟1

 ( حدود ذکر شده برای محارب، به صورت ترتیب است یا به صورت تخییر؟2

 است؟( در قوانین کیفری جمهوری اسلامی کدام یک از دو شیوه تخییر یا ترتیب مورد تأیید قرار گرفته 3

 

 بررسی لغوی و اصطلاحی محاربه

کون و به س( 1414 )ابن منظور، ب، به کسر راء به معنای غض(1306)زبیدی، محاربه مشتق از حرب به فتح راء به معنای سلب

به سکون راء می  می باشد. محاربه مصدر باب مفاعله و از ثلاثی مجرد حرب (1306)زبیدی،  و درگیریراء به معنای نزاع 

لامی به ذاهب اسمدر تعریف اصطلاحی محاربه اختلاف چندانی میان  و معنای آن مقاتله و با یکدیگر جنگ کردن است. باشد

 چشم نمی خورد و می توان گفت معنای اصطلاحی محاربه مورد اتفاق امت اسلامی است.

ی مصر و غیره، ففه الناس  لاخا لیلاً او نهاراًشهید اول در لمعه در تعریف محاربه چنین می آورد: هی تجرید السلاح براًّ او بحراً 

روز به قصد  یعنی محاربه، کشیدن سلاح در خشکی یا دریا، در شب یا( 1410 )عاملی، من ذکرٍ او انثی، قوی او ضعیف

 ترساندن مردم در شهر یا غیر شهر است، محارب چه مرد باشد و چه زن، قوی باشد یا ضعیف.

ی مصرٍ و فو نهاراٌ أ کان عریف می نماید: کل من جرّد السّلاح لإخافه الناس فی برّ أو بحر لیلاًمحقق حلی محارب را اینگونه ت

ر دریا، در یعنی هر کسی برای ترساندن مردم سلاح بکشد محارب است، چه در خشکی باشد چه د( 1409)محقق حلی،غیره 

 در شهر باشد یا در غیر شهر باشد.روز باشد یا شب، 

م قطاعّ هحاربه، تعالی فی آیه المر خلاف، محارب را اینگونه تعریف می کند: المحارب الذی ذکره الله شیخ طوسی نیز د

ا العهد إذا نقضو ل الذمهبه قال ابن عباس و جماعه الفقهاء و قال قوم هم أهالطریق الذین یشهرون السلاح و یخیفون السبیل و 

 . (1400طوسی،) و لحقوا بدار الحرب و حاربوا المسلمین

مائده( ذکر فرموده است ، همان قطع کنندگان راه که  33یعنی محارب همان کسی است که خداوند متعال در آیه محاربه )

ن عباس و جمیع فقهاء اهل سنت است؛ البته عدهّ ای نیز سلاح می کشند و راه را ناامن می سازند و این تعریف مورد قبول اب
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امام خمینی در  به مشرکین می پیوندند و با مسلمین می جنگند. د که نقض پیمان کرده، می دانن محارب را افرادی از اهل ذمه

را آماده کند؛  تعریف محارب می فرماید: محارب کسی است که برای ترساندن مردم و یا افساد در زمین، سلاح بکشد و یا آن

اهل  ازعنوان محاربه شرط نیست که محارب چه در خشکی و چه در دریا، در شهر یا غیر شهر، در شب یا روز و در صدق 

 (1390)خمینی، ریبه )اهل شر و فساد( باشد

این  زاءاج یلذ. در حاربه، معانی نزدیک به یکدیگر ارائه می نمایندهمانطور که مشخص است فقهاء در تعریف اصطلاحی م

 زیم:می پرداآن اصلی  رکن شرح و توضیح سه که به، تفاسیر متعددی وجود دارد تعاریف

ه می ه طوری کعبارت تجرید سلاح را ذکر نموده اند ب ،همه فقهاء به صورت اجماعی در تعریف محاربهتجرید سلاح: ( 1

 شده مختص به ذکرتوان یکی از ارکان محاربه را کشیدن سلاح نام برد، اما بحث در این است که سلاحی که در تعریف محار

نزاع  رگیری وندارد بلکه شامل هر وسیله ای که با آن د صاص به نوع خاصیاینکه اختبه نوع خاصی از سلاح است و یا 

 صورت می گیرد می شود؟

 در این خصوص دو نظریه وجود دارد:

     ( سلاحی که در تعریف محاربه ذکر شده است، فقط به سلاح از جنس آهن اختصاص دارد.1

صا و مثل ع ر چیزی است که با آن به جنگ و درگیری پرداخته می شود حتی اگر از جنس آهن نباشد( مراد از سلاح ه2

 سنگ 

کثر ح به الاما صرّ اختصاص السلاح بالحدید کما فی العین و نحوه ممنوع بل الحق فاضل هندی در کشف اللثام می گوید: انّ 

یزی باشد مینکه چهندارد که سلاح محارب از جنس آهن باشد و ؛ یعنی در صدق عنوان محاربه لزومی من انه کل ما یقاتل به

 (1416هندی،  . )فاضلستنظر، قول مختار اکثر فقهاء امامیه ااین می جنگند کفایت می کند و ایشان ادعا می کند که  که با آن

المومنین  از امیرهایتاًان و نیکی از ادله ای که نظریه دوم را تقویت می نماید، روایت سکونی از امام صادق و ایشان از پدرش

ود، حضرت ن می رعلیهم السلام است: در مورد شخصی که با آتش، خانه گروهی را می سوزاند و وسایل درون خانه هم از بی

. ودپس کشته شزد و سامیر علیه السلام در مورد این فرد حکم می نمایند که باید غرامت خانه و وسایل درون خانه را بپردا

 (1416، )حر عاملی

ابزار  تش زدن یاآاشی و از منظر حقوقدانان ایران نیز سلاح، اعم از گرم و سرد است ولی برخی از ایشان اعمالی مانند اسید پ

ر می رسد این به نظ. (1394. )میر محمد صادقی، هایی مانند سنگ و بیل و چوب را مصداق استفاده از اسلحه نمی دانند

ند؛ شهید ار می گیرفاده قرگزینه هایی هستند که در نزاع و درگیری ها مورد استمه این موارد از دیدگاه قابل نقد باشد چراکه ه

 یا عصا و سنگ با اگر فردی فقطثانی در روضه می نویسد: لو اقتصر علی الحجر والعصا و الاخذ بالقوه فهو محارب؛ یعنی 

 (1430. )عاملی، شود محارب استچوب و یا با به کارگیری مطلق یک قوه و نیرویی موجب ترس مردم 

 به است.محار خوذ در تعریفنیرو به حساب آید، مصداق سلاح مأ هرآنچه که استعمال یک قوه و به نظر می رسد در نهایت

افه و ست که اخاست. نکته اول در خصوص این قید آن ترساندن مردم از دیگر ارکان ماخوذ در تعریف محاربه ااخافه: ( 2

اشد مثلا بداشته  بنابراین اگر عمل کسی جنبه شخصیداشته باشد  تعمومی ه منظور افساد فی الارض بوده واید بترساندن ب

 برای ترساندن طلبکارش دست به سلاح ببرد محارب نخواهد بود.

اطر بخه بلکه ض نبودآیت الله فاضل لنکرانی در شرح خود بر تحریرالوسیله می نویسد: اگر ترساندن، به جهت افساد فی الار

ل . )فاضکشیدن سلاح یا دشمنی با کسی باشد ولو امری غیرشرعی است، عنوان محاربه در این حالت صادق نمی باشد

دم د ترسیدن مربحث دیگری که فقهاء به آن متعرض شده اند این است که برای تحقق عنوان محاربه بای. (1406لنکرانی، 

 اشته باشد کفایت می کند؟فعلیت پیدا کند یا همین که محارب، قصد اخافه د
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 یموحد

لمزبور و لقصد ااصاحب جواهر اینچنین می گوید: فلو اتفق خوفهم منه من غیر ان یقصده فلیس بمحارب کما انه محارب مع 

اشد او اشته بان لم یحصل معه خوف منه او اخذ مال؛ یعنی اگر مردم از عمل شخص بترسند ولی آن شخص قصد ترساندن ند

سوب می ارب محفرد قصد ترساندن داشته باشد ولو اینکه کسی نترسد و یا مالی را اخذ نکند، مح محارب نیست و اگر آن

ی می دانند و و تحقق خوف به دنبال اخافه را معتبر م برخی فقهاء با صاحب جواهر مخالفت نموده. (1404. )نجفی،شود

ب بر او ان محارترساندن مردم را داشته، عنوگویند اگر عمل فرد موجب ترس مردم نشود درحالیکه او سلاح کشیده و قصد 

ون ترتب ه و بدچراکه حرمت ترساندن به جهت ترسی است که به دنبال آن می آید نه اینکه ترساندن فی نفس صدق نمی کند

 اعتبار تحقق افه واخ قصد عدم کفایت صرف به عنوان نتیجه، نظریه قائل به. (1406. )فاضل لنکرانی، اثر خارجی حرام باشد

 ترس به دنبال ترساندن از دقت و قوت بیشتری برخوردار است.

ست یا امدنظر  سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که مراد از مردم چیست؟ آیا جمعیت و تعداد خاصی( الناس: 3

  ؟فر هم موجب تحقق عنوان محاربه می شوداینکه ترسیدن یک ن

یست د و لازم نترسیدن یک نفر هم محاربه محقق می شوبا  که قائل هستندن و حقوقدانادر خصوص این سوال مشهور فقهاء 

ی کند اهنمایی منین رما را اینچ ،اما امعان نظر در مسئله ،تجرید سلاح و تهدید های محارب بترسند مردم از تعداد خاصی از

و حالت یزی در امتعارف نسبت به چشد که از طریق باید انسانی با ترسیدنش باعث صدق محاربه می شودکه آن یک نفری که 

حقق تملاک  ترس ایجاد می شود ولی اگر فردی جَبّان باشد که با اندک چیزی احساس ترس می کند، خوف اینچنین شخصی

ا ین امر رااز طرق مختلفی چون آزمودن آن شخص می تواند نیز محاربه نیست و در دادگاه از حجیت ساقط است. قاضی 

 احراز نماید. 

هر یدن یا ترس دیگری که در اینجا مطرح می شود این است که مراد از ترسیدن مردم، فقط ترسیدن مسلمانان است وسوال 

من  إخافه کلصاحب جواهر در پاسخ به این سوال می گوید: معقد الاجماع تحققه ب باعث تحقق محاربه می شود؟انسانی 

ند که هاء معتقدماع فقیره و فی بلاد الاسلام و غیرها؛ یعنی بالاجیحرم علیه إخافته من الناس من غیر فرق بین المسلم و غ

 .ود نداردمان وجترسیدن هرآنکه ترساندن او حرام است موجب تحقق عنوان محاربه می شود و فرقی میان مسلمان و غیر مسل

ان شود مسلم ارض میباید شخصی که ترس بر او ع فاضل هندی در کشف اللثام می نویسدچون  البته فقیهی. (1404)نجفی، 

ء در این مسئله ؛ اما به نظر می رسد نظر مشهور فقها(1416)فاضل هندی،  باشد وگرنه موجب صدق عنوان محاربه نمی شود

رامش مل خود آعبرخوردار باشد چراکه آنچه کیفر عمل محارب را اینچنین سخت نموده این است که وی با بیشتری از قوت 

ورد در این م اشند وی نماید و سبب می شود مردم با خاطر آسوده در جامعه رفت و آمد نداشته بو امنیت را از جامعه سلب م

 تفاوتی میان آحاد جامعه از لحاظ دین و مذهب وجود ندارد.

 

 مجازات محارب در قرآن کریم

 سوره مبارکه مائده می فرماید: 33خداوند متعال در آیه 

لهُُم مِّنْ خِلافٍ أوَْ اْ أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهمِْ وَأَرجُْاْ أَوْ یُصلََّبوُقتََّلوُأَن یُ  اللّهَ وَرَسُولَهُ وَیسَْعوَْنَ فِی الأَرْضِ فسَاَدًاجَزاَء الَّذِینَ یُحاَرِبوُنَ إِنمََّا

 ظِیمٌ یُنفوَْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِکَ لهَُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنیَْا وَلهَُمْ فِی الآخِرَةِ عَذَابٌ عَ

 ه یا کشتهکین است اسزای کسانی که با خدا و رسول او ستیز می کنند و برای گستردن فساد در زمین تلاش می کنند، ترجمه: 

این  عید شوند؛گری تبشوند و یا به دار آویخته گردند و یا دست چپ و پای راستشان و یا برعکس بریده شود و یا به دیار دی

 یار بزرگ دارند.خواری دنیایی آنان است و در آخرت عذابی بس

مفسرّین قرآن کریم در خصوص جمله یحاربون الله گفته اند معنای تحت اللفظی این جمله در مورد خدای تعالی محال است 

محاربه با خدا است. معنای مجازی اید بگوییم معنای مجازی آن مد نظر ت و ناگزیر بنگیدن با خدا امری معقول نیسچراکه ج
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است و دشمنی کردن با خدا معنای وسیعی دارد که هم شامل مخالفت با احکام شرعی می شود و همان دشمنی کردن با خدا 

هم بر هر ظلم و اسرافی صادق است، اما از آنجا که در آیه شریفه، رسول خدا )ص( را هم به کلمه الله ضمیمه کرده و فرموده: 

ردی است که رسول نیز در منی با خدا در خصوص موایحاربون الله و رسوله مشخص می شود که مراد از محاربه، دش الذین

عملی است که رجوع می کند به ابطال اثر چیزی که فت مراد از محاربه با خدا و رسول، پس می توان گ دارد. آن دخالت

می مثل جنگیدن کفار با رسول و مسلمانان و راهزنی راهزنان که مخلّ امنیت عمورسول از جانب خداوند بر آن ولایت دارد 

رت رسول )ص( آنرا گسترش داده است و همین که بعد از ذکر محاربه با خدا و رسول است، امنیتی که دامنه ولایت حض

جمله و یسعون فی الارض فسادا را آورده، همین معنا را متعین می سازد و میفهماند که منظور از محاربه با خدا و رسول، 

 .است نه مطلق محاربه با مسلمانان و راهزنیافساد در زمین از راه اخلال به نظم عمومی 

)ص(  رسول خدا ه حضوردر شأن نزول آیه شریفه چنین آورده شده است که عدهّ ای از قبیله بنی ضبّه درحالیکه بیمار بودند ب

تران از شیر ش دندکهه فرمو، حضرت به ایشان دستور داد چند روزی نزد ایشان بمانند تا بهبود یابند و به آنها توصیرسیدند

ه نیرومند ما همین کاافتند بیابان های خارج مدینه بنوشند تا بیماریشان برطرف شود و آنها نیز همینگونه عمل کردند تا بهبود ی

 وستگیری رسول خدا)ص( را به قتل رساندند؛ رسول خدا)ص(، حضرت علی )ع( را برای دسه نفر از چوپان های  ،شدند

ان ن آن بیابودند چوبروانه کردند، حضرت علی )ع( آنان را در یک وادی پیدا کرد که به حال سرگردانی افتاده سرکوبی آنان 

سول ره نزد بنزدیکی های یمن بود و آنان نمی توانستند از آن وادی خارج شوند، پس حضرت علی )ع( اسیرشان کرده و 

 (1396)طباطبائی،  .نازل شد ن مورد.... در ای حاَرِبوُنَ اللّهَ وَرسَُولَهُجَزَاء الَّذیِنَ یُ إِنمََّاخدا)ص( آورد و آیه شریفه: 

 ارد.در اینکه رسول خدا)ص( کدام یک از مجازات های چهارگانه را برای ایشان اختیار کردند اختلاف وجود د

 برای محارب، یکی از موارد زیر است:شده حد در نظر گرفته  مطابق صریح این آیه شریفه

 (تبعید4(قطع دست راست و پای چپ یا بالعکس     3(صلب      2     (قتل1

ادت در یا زی وکلمه تقتیل و تصلیب و تقطیع از باب تفعیل است و قتل و صلب و قطع وقتی به باب تفعیل می رود، شدت 

ری ا به بسیادت و یشن به به معنای کشتن و دارزدن و بریدمعنای آن کلمات را می رساند بنابر این تقتیل و تصلیب و تقطیع 

 است.

باره ا باید دررمجازات  ردارد تا مستمع گمان نکند که هر چهاکه در بین این چهار کلمه قرار گرفته دلالت بر تردید  «أو»لفظ 

 مجازات بر او جاری می گردد.مال کرد بلکه یکی از چهار محارب اع

د بر اشعار دارونیست  عار به ترتیب در بین حدودشریفه خالی از اش علامه طباطبائی در تفسیر خود ذیل این آیه می گوید آیه

و صلب و  ین قتلاینکه چهار حد مذکور در آیه در عرض یکدیگر نیستند بلکه طبق مراتب فساد مترتب می شود چون تردید ب

قلی بر ای ع قرینه قطع و نفی چهار کیفر برابر و همسنگ یکدیگر نیستند بلکه از حیث شدت و ضعف مختلفند و این خود

 .هد شدبحث فقهی مجازات ها در ادامه به صورت مفصل بیان خوا .(1396. )طباطبائی، بودن ترتیب بین آنها است

 

 بیان مجازات های چهارگانه محاربه از منظر فقهاء امامیه

 اول( قتل 

نوان حد عتل به در محاربه، حکم ق مستند است به قصاص و گاهی هم به حدود استناد دارد. قتل گاهی حکم در فقه جزایی،

ذ دیه یا به اخ وو کنند لذا اگر محارب در جریان محاربه مرتکب قتلی شود حتی اگر اولیاء دم او را عفدر نظر گرفته شده است 

 تراضی نمایند، باز هم قاضی می تواند حکم به قتل او نماید.

ابو عبیده به حضرت عرضه قل آمده است ا را می رساند که در آن نروایت منقول از محمد ابن مسلم از امام باقر)ع( همین معن

داشت: اصلحک الله بفرمایید اگر اولیاء مقتول او را عفو کنند باز هم کشته شود؟ امام باقر)ع( فرمودند: اگر هم اورا عفو کنند 
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 یموحد

هم هست؛ مجددا ابوعبیده پرسید: حال سارق  است هرچند که قاتل وباز امام باید او را به قتل برساند برای اینکه او محارب 

اگر اولیاء مقتول بخواهند از او دیه یا همان خون بها بگیرند و سپس رهایش کنند می توانند چنین کنند؟ حضرت فرمودند: 

 (1416. )حر عاملی، باید کشته شود

ده ین یقطع أفعلی الامام محقق خوئی در مبانی تکمله المنهاج در این خصوص می گوید: من حارب و قتل و أخذ المال 

مام أن یقتله و ان علی الاکمقتول الیمنی بالسرقه ثم یدفعه الی اولیاء المقتول فیتبعونه بالمال ثم یقتلونه و ان عفا عنه اولیاء ال

الی را رساند و مبه قتل لیس لاولیاء المقتول أن یأخذوا الدیه منه فیترکوه؛ یعنی کسی که محاربه کند و طی محاربه کسی را ب

ولیاء حویل اسرقت نماید، بر امام واجب است که دست راست اورا به واسطه سرقتی که مرتکب شده قطع نماید و اورا ت

ام واجب دند بر امفو نموعصاص نمایند ولی اگر اولیاء مقتول، اورا مقتول نماید تا اولیاء مقتول مال خود را گرفته و او را ق

هرحال  د بلکه درها کننو اولیاء مقتول نمی توانند به اخد دیه تراضی نمایند و محارب را ر است که محارب را به قتل برساند

بر اجرای حد  صاصحال اگر اولیاء دم درخواست قصاص نمایند، اجرای ق. (1975. )خویی، امام باید اورا به قتل برساند

و اولیاء دم ر مجازات محارب که حتی با عفاین نحوه سخت گیری د همواره مقدم است و از باب قصاص، کشته خواهد شد.

 هم ساقط نمی شود بخاطر اهمیت بالای  امنیت عمومی در نظر شارع مقدس است.

 دوم( صلب

م با ویختن توأآه دار بت مجازات می کند و به معنای در آیه شریفه به باب تفعیل رفته که بیان شدّ ،همانطور که ذکر شد صلب

ویزند، آمی  ه دارته سپس بهاء امامیه در اینکه محارب زنده به دار آویخته می شود یا اینکه اورا کشفقمیان  خفتّ و ذلتّ است.

ب گر محارا: ان قتل و أخذ المال قتل و صلب یعنی شیخ طوسی در مبسوط و خلاف می فرماید اختلاف نظر وجود دارد.

تحریر الوسیله  امام خمینی در (1407. )طوسی، شود کسی را بکشد و مالی را بگیرد، کشته شده و سپس به دار آویخته می

 ( 1390. )خمینی، محارب درحالیکه زنده است به دار آویخته می شودآورده است: یصلب المحارب حیّاً یعنی 

 رتیب بدانیم یا به تخییر.اختلاف در این اقوال، ریشه در این دارد که حدود جاری بر محارب را به ت

ی شود آویخته م به دار در تفصیل الشریعه می گوید: بنابر قول به تخییر، محارب در حالیکه زنده استآیت الله فاضل لنکرانی 

ثر ، ظاهر اکترتیب چونکه بنابر این قول، صلب قسیم قتل است و مجازاتی مستقل از قتل به شمار می آید اما بنابر قول به

الت ح در این شود؛می شود و سپس به دار آویخته  می کشتهروایات دلالت بر جمع بین قتل و صلب دارد یعنی محارب اول 

عی آن نو مردم است اگرچه در بلکه صلب به جهت اعلام و عبرت برای مترتب نمی شود عنوان عقوبت مستقلاً بر صلب

به دار  تولاًترتیب( مق قول بهلذاست که بنابر قول مختار شیخ ) .(1406. )فاضل لنکرانی، اهانت و ذلتّ و خفتّ نیز وجود دارد

 ر، حیاًّ او را به دار می آویزند.آویخته می شود و بنابر قائلین به تخیی

ر او نماز بآورده و  ا پایینرمصلوب را بیش از سه روز بالای دار نگه نمی دارند و پس از سه روز او فقهاء اتفاق دارند بر اینکه 

ین اایاتی از رند، روب را بیش از سه روز بالای دار نگه نمی داعلت عدم جواز اینکه مصلو اقامه نموده و دفنش می نمایند.

رسول خدا . (1416ی، . )حر عاملروی أنّ رسول الله )ص( قال: لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثه ایام حتی ینزل فیدفن قبیل است:

 ید.دفن نمای)ص( فرمودند: مصلوب را بیش از سه روز بالای دار نگه ندارید تا اینکه اورا پایین آورده و 

 سوم( قطع دست و پا به خلاف

 اگر ود مثلاشمنظور از قطع أیدی و أرجل از خلاف این است که هر یک از دست وپای مجرم از طرف مخالف آن دیگر قطع 

ی ل قطع بعضو أرج دست راست او را قطع کردند پای چپش را قطع نمایند و این خود قرینه است بر اینکه مراد از قطع أیدی

گر مراعات دی بود دست و پا است نه همه آن یعنی مراد، قطع یک دست و یک پا است نه هر دو، چون اگر مراد قطع هر دواز 

 خلاف معنا نداشت.
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یعنی  (1409لی، ح) محقق  قطع رجله الیسری و تحسمن کیفیه قطعه أن یقطع یمناه ثم یحسم ثم یمحقق در شرایع می گوید: ا

پس پای سنشود و  آنرا داغ می کنند تا خون از آن روانکه دست راست محارب را قطع میکنند و کیفیت قطع بدین گونه است 

تبر فی یسد: لایعه می نوامام خمینی در تحریر الوسیل چپ او را قطع می نمایند و با داغ کردن، از خونریزی جلوگیری می کنند.

یعنی در قطع  (1390)خمینی،  مام مخیّر بمجرد صدق المحاربقطع المحارب السرقه فضلاً عن اعتبار النصاب أو الحرز بل الا

و  ه باشدنمودن دست و پای محارب، شرطیت سرقت بطور کلی منتفی است چه رسد به اینکه سرقت او به حد نصاب رسید

نتخاب ن اکم( بییا اینکه از حرز صورت گرفته باشد بلکه همین مقدار که عنوان محارب بر شخص صدق پیدا کرد، امام )حا

 یکی از حدود اربعه مخیّر است.

 چهارم( تبعید

پس  (1416حی، ) طری؛در مجمع البحرین آمده است: النفی هوالطرد و الدفع، أی یطردوا  منها و یدفعوا عنها إلی أرضٍ اخری

 بلدٍ کلّ الی صاحب جواهر می گوید: یکتب مراد از نفی در آیه شریفه، خارج کردن محارب از وطنش به شهری دیگر است.

حارب در آن شهر فرود یعنی به اهل شهری که م( 1404)نجفی،  یأوی إلیه بالمنع من مؤاکلته و مشاربته و مجالسته و مبایعته

بیل یاتی از قم، روامی آید نوشته می شود که از هم سفره شدن و همزیستی و معامله با محارب خودداری کنند. مستند این حک

رد و وجود دا ءهااختلافاتی میان فق« ینفوا من الارض»در خصوص مراد از عبارت  .ا )ع( استروایت مدائنی از حضرت رض

 ارائه نموده اند:من الارض ی را از نفی ایشان معانی مختلف

ی فه و یرمی قلّ رجلامن لایحضره الفقیه می گوید: و ینبغی أن یکون نفیاً یشبه الصلب و القتل یثشیخ صدوق در معنی اول( 

ه زنه ای بستمراد از نفی، غرق کردن محارب در دریا است بدین صورت که به پای محارب و ؛ یعنی(1418)صدوق،  البحر

 د.شود و در دریا رها گردد چراکه فقط در این حالت است که مجازات نفی در ردیف قتل و صلب قرار می گیر

 ت.سمحارب، حبس نمودن اومراد از نفی  نیز معتقدند کهگروهی معنی دوم( 

لکه ده نشود بر زمین داداین است که به محارب اجازه استقرار « النفی من الارض »معنی سوم( برخی از فقهاء معتقدند مراد از 

مبانی  ق خوئی درد؛ محقهمواره از مکانی به مکان دیگر، تبعید شود و هیچ نحوه استقرار و سکونت توأم با آرامشی نداشته باش

 ه الأرضعلی وج ینفی المحارب من مصر الی مصر و من بلدٍ إلی آخر و لایسمح له بالاستقرارتکمله المنهاج می نویسد: 

 می شود. داده ن یعنی محارب همواره از شهری به شهر دیگر تبعید می شود و به او اجازه استقرار در زمین؛(1975)خویی،

 ود.د می شاز مکانی به مکان دیگر تبعی چگاه در آرامش نبوده و پیوستهپس مطابق این نظریه، محارب در تبعید هی

 . رزیده استوبادرت معنی مشهور( مشهور فقهاء قائلند مراد از نفی، خارج کردن محارب از شهری است که در آن به محاربه م

عده برای  راند؛ اینفر بگذایام تبعید را در بلاد ک عدهّ ای نیز قائل هستند محارب باید بطور کلی از بلاد اسلامی خارج شود و

فاء ه عن الانست: سئلتادر روایت ابی بصیر آمده به روایاتی چون موثقه ابی بصیر و بکیرابن اعین تمسک نموده اند. این حکم 

 (.1416)حر عاملی، قال ینفی من بلاد الاسلام کلهّامن الارض کیف هو؟ 

 ف نظر وجود دارد؛ در خصوص مدت زمانی که محارب باید در تبعید بماند نیز میان فقهاء اختلا 

به  یکسال بیشتر مدت تبعید،یعنی  ؛(1405)سعید حلی،  ینفى من بلاد الإسلام سنة د می گوید:ابن سعید در کتاب جامع خو

 ز عمل خودانی که امحارب ادامه دارد پس زمنظر شهید ثانی در روضه بر آن است که تبعید تا زمان توبه طول نمی انجامد. 

لت عدم و ع ودهننممشهور فقهاء امامیه مدت حبس محارب را مقیّد به یک سال  .توبه نمایند، حکم نفی بلد ساقط می شود

م ر زوال حکدأثیری تند؛ مطابق رأی مشهور، توبه محارب پس از قدرت یافتن بر او تقیید را، اطلاق آیه شریفه بیان کرده ا

 ندارد و برخی روایات که اشعار بر تأثیر توبه دارند، از لحاظ سندی ضعیف هستند.

محقق خوئی در این زمینه می نویسد: ینفی المحارب من مصر الی مصر ....... و لا أمان له و لا یبایع و لایؤوی و لایطعم و 

همواره در تنگنا و ضیق خواهد بود تا اینکه یعنی محارب در دوران تبعید خود ؛  (1975)خویی، لایتصدق علیه حتی یموت
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ام صادق)ع( نقل شده است: بمیرد؛ ایشان برای اثبات مدعای خود به اطلاق روایات تمسک نموده اند. در صحیحه حنان از ام

ذکر ؛ آیت الله خوئی بعد از (1416)حر عاملی،  امله و هم سفره شدن و منزل دادن به محارب ممنوع شده انداز مع که مردم

روایت می فرماید: فإن مقتضی إطلاقها استمرار الحکم إلی أن یموت یعنی اطلاق روایت مذکور دلالت بر استمرار حکم تا 

 زمان مرگ محارب دارد.

د تا کم نفی بلرد و حبه عنوان نتیجه آنچه از أدله به دست می آید، آن است که توبه محارب در زوال حکم تبعید تأثیری ندا

قانون مجازات  284ده ما استمرار دارد و دلیل فقهائی که قائل به تأثیر توبه هستند، از قوّت برخوردار نیست. زمان مرگ او

گرچه اال نیست مقرر می دارد: مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یکسامام خمینی در تحریر الوسیله  مطابق رأیاسلامی 

دت تبعید منا که زبرخلاف به نکند همچنان در تبعید باقی می ماند. محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که تو

اقل یکسال است (، مدت تبعید در محاربه حد243( و قوّادی که مدت تبعید حداکثر یکسال است)ماده 229یکسال است)ماده 

ی، مطابق زات اسلامنون مجاقا 285در ماده و بعد از گذشت یک سال تا زمانی که محارب توبه نکند در تبعید باقی می ماند. 

د نداشته ت و آمآمده است که محارب باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رف رأی اجماعی فقهاء

یگران واند با دتاد می ؛ این حکم فقط در نفی بلدِ محاربه وجود دارد و در نفی بلد در زنا و قوّادی، شخص زانی یا قوّباشد

 فت و آمد داشته باشد.معاشرت و ر

 
 مجازات محاربه از منظر فقهاء اهل سنّت

 قائلین به)مامیه احاربه اختلافاتی وجود دارد؛ در این خصوص نظر شافعی با در میان مذاهب اهل سنتّ، در رابطه با حد م

ا ناامن راه ر وبکشد  که حد محارب ترتیبی است و می گوید: اگر محارب فقط سلاحبه اینقائل است  تریتب( همسو است؛ او

ه شتک از باب حدود سازد، حد او نفی بلد است؛ اگر کسی را بکشد ولی مالی را سرقت نکند حتی اگر اولیاء دم رضایت دهند،

الی ه و فقط ما نکشترخواهد شد؛ اگر کسی را بکشد و مالی را هم أخذ نماید، کشته شده و به دار آویخته می شود و اگر کسی 

فه حنیواب اول اینکه فه نظری مشابه شافعی دارد:ابوحنیبا دو تفاوت  دست و پای او به خلاف قطع خواهد شد. را ستانده است

نظر نفی از م گر آنکهو مالی را بگیرد، مجازات او ابتدا قطع و سپس قتل خواهد بود و دیقائل است اگر محارب کسی را بکشد 

 ابوحنیفه به معنای حبس می باشد.

 

 خصوص کیفیت مجازات محارب در نظرات فقهاء

ادرت می ربه مبهمانطور که ذکر شد، مطابق صریح آیه قرآن و روایات معصومین علیهم السلام برای شخصی که به عمل محا

مامیه قهاء ات میان فدر نظر گرفته شده است اما در خصوص کیفیت اعمال این چهار مجازا، مجازات های چهارگانه ورزد

یز برخی ن قائل به تخییری بودن حد محارب شدند وچشم می خورد؛ در این خصوص برخی فقهاء  به اختلاف قابل توجهی

دله و ار کدام و هلین به ابتدا به طور خلاصه مفاد کلی این دو نظریه را بیان نموده و سپس قائ ترتیبی بودن آن را برگزیدند.

 مستندات آنها را به طور تفصیلی شرح خواهیم داد. 

 موده ونی بودن حد محارب می گوید هنگامی که بر قاضی محرز شد که شخصی، عنوان محارب بر او صدق نظریه تخییر

به  دام راکمستحق مجازات های مشخص شده از طرف شارع است، آن قاضی می تواند از میان مجازات های چهارگانه، یک 

ما برطبق اد ندارد محارب ثابت شود وجو سب با عملمتنا و خاص یضابطه ای برای اینکه مجازاتاختیار خود انتخاب نماید و 

زات می ده مجانظریه ترتیبی بودن حد محارب، شخصی که به عمل محاربه مبادرت ورزیده متناسب با جنایاتی که مرتکب ش

 یکی از مجازات های چهارگانه را در حق او اعمال نماید.نه اینکه قاضی به اختیار خود، شود 
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 رطرفداران نظریه تخیی

قق حمعلامه حلی،  می توان شیخ مفید، شیخ صدوق، فقهایی که این قول را پذیرفته و به آن ملتزم شده اند از مشهور ترین

 .شهید اول و شهید ثانی را نام برد دیلمی،سلّار  حلی،

ام مخیرا کان الام مواللااعبارت شیخ مفید در المقنعه اینگونه است: اهل الدغاره إذا جرّدوا السلاح فی دار الاسلام و أخذوا 

 (1413) مفید، فیهم إن شاء قتلهم بالسیف و إن شاء صلبهم حتی یموتوا .... 

 ا قال اللهلارض کموالمحارب یقتل، أو یصلب، أو یقطع یده ورجله من خلاف، أو ینفى من اشیخ صدوق در النهایه می گوید: 

 )صدوق، ده ورجله من خلاف، وإن شاء نفاه من الارضوذلک مفوض إلى الامام، إن شاء صلب، وإن شاء قطع ی عزوجل

1418) 

لامام قتله، ان شاء ا ا فسادافی أرض الاسلام، والساعی فیه للسلاح والمجردسلّار دیلمی در المراسم فی الفقه الامامی می نویسد: 

 (4140)سلار دیلمی،  نفاه من الارض وان شاء صلبه، وإن شاء قطع یده ورجله من خلاف، وإن شاء

، علی مام مخیراان الاکبا نگاهی به این جملات می توان دریافت، بزرگان طرفدار نظریه تخییر در عبارات خود از کلماتی چون 

 الامام، ان شاء الامام و امثالهم که تعابیر مستعمل در روایات است، استفاده نموده اند. 

 مسکاًت ه تخییر(قول ب ) فالأولى العمل بالأولر کرد می نویسد: محقق حلی نیز در کتاب شرایع پس از آنکه هر دو نظریه را ذک

 (1409)محقق حلی،  هبظاهر الآی

 

 طرفداران نظریه ترتیب

در  ترتیب فقهائی چون شیخ طوسی، ابن جنید اسکافی، ابن زهره، صاحب ریاض، صاحب جواهر و آیت الله خوئی قول به

 مجازات محارب را پذیرفته اند.

عفو لمقتول الولیاء الایجب علیه إن قتل، ولم یأخذ المال، أن یقتل على کل حال، ولیس : اب النهایه می آوردکتشیخ طوسی در 

ل، ولم أخذ الما وإن .لبذلک ویص وإن قتل، وأخذ المال، وجب علیه أولا أن یرد المال، ثم یقطع بالسرقة، ثم یقتل بعد...  عنه

ادله هر دو گروه  سید علی طباطبائی در کتاب خود، پس از بررسی(. 1400سی، )طو د، ولم یجرح، قطع، ثم نفی عن البلیقتل

 (1412)طباطبائی،  الترجیح فالقول بالترتیب أقرب إلىنویسد: می 

شاد نکت الإر ، بل فی بل فی کشف اللثام نسبته إلى أکثر الکتب وقال الشیخ أبو جعفر بالترتیبدر جواهر الکلام آمده است: 

تیبی بودن ائل به تروسی ق؛ یعنی شیخ طالشیخ والإسکافی والتقی وابن زهرة وأتباع الشیخ أنه ادعى علیه الإجماع بعد نسبته إلى

ثر قیل فی أکاست ) ترتیبی بودن حد محارب را به اکثر کتب فقهاء نسبت داده ،حد محارب بوده و فاضل هندی در کشف اللثام

 (4041)نجفی،  بر ترتیبی بودن حد محارب ادعای اجماع شده استهمچنین درکتاب نکت الارشاد  (الکتب بالترتیب

نه ثم معقر اقتص ن شهر فممن شهر السلاح لإخافه الناس نفی من البلد و در مبانی تکمله المنهاج می گوید:  نیز آیت الله خوئی

ص ند، مجازات شخرا برگزیدهمانطور که می بینید فقهائی که نظریه ترتیبی بودن حد محارب . (1975)خویی،  نفی من البلد

 محارب را متناسب با جنایتی که مرتکب شده است، صادر می کنند.

 

 دلایل و مستندات قائلین به تخییر

 سوره مائده 33الف( تمسک به ظهور آیه 

تقدند سوره مائده تمسک نموده اند و مع 33در آیه  "أو "فقهاء طرفدار نظریه ترتیب، برای اثبات مدعای خود به ظهور کلمه

و در این خصوص به صحیحه حریز از امام صادق )ع( نیز استناد می کنند که این لفظ در زبان عرب، دلالت بر تخییر دارد 
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یعنی هر جا در قرآن کریم لفظ ( 1416)حر عاملی،  یختار ما شاء بالخیار فصاحبه (أو) القرآن فی وکل شیءحضرت فرمودند: 

 ماید. )أو( آمده باشد، افاده تخییر می ن

جل ییر ، ولألعرب التخالأن أو حقیقتها فی لسان پس از تحکیم نظریه تخییر می نویسد: .... سرائر الابن ادریس حلی در کتاب 

ان عرب، تخییر است و یعنی حقیقت لفظ أو در زب( 1410) ابن ادریس حلی،  ذلک اخترنا فی کفارة الصید التخییر دون الترتیب

سیر کرد و  وره مائده که کفاره صید مشخص شده است، می توان به جای ذبح، شصت مسکین راس 95به همین جهت در آیه 

 .خیر استمدر آیه، محرم بین این سه کفاره یا شصت روز، روزه گرفت چراکه بنابر قول مشهور، به مقتضای لفظ أو 

 ب( روایات وارده 

 د. عده ای از روایات نیز تمسک نموده ان قائلین به نظریه تخییر، برای اثبات تخییری بودن حد محارب به

امام می  ن راوی ازه در آ، حسنه جمیل بن درّاج از امام صادق )ع( است کد استناد این گروه قرار گرفتهیکی از روایاتی که مور

الی  : ذلکری می گردد؟ حضرت در پاسخ می فرمایندمحارب جا شخص پرسد کدام یک از حدود مشخص شده در قرآن بر

 (.1416)حر عاملی،  مام إن شاء قطع و إن شاء نفی و إن شاء صلب و إن شاء قتلالا

که  ق )ع( استام صادروایت دیگری که قائلین به تخییر را در اثبات مدعای خود یاری می کند، روایت سماعه بن مهران از ام

اء قطع و و إن ش اء قتل و إن شاء صلبسوره مائده فرمودند: الامام فی الحکم فیهم بالخیار إن ش 33حضرت در خصوص آیه 

 (.1416)حر عاملی،  إن شاء نفی من الارض

 بتدایایکه قسمت ر حالدار می آورد شهید ثانی در الروضه، روایت برید بن معاویه را نیز جزو مستندات قائلین به تخییر به شم

رید به است که یت آمددر روا ن تخییر قرار گیرد.روایت بر آن دلالت دارد و بخش آخر روایت نمی تواند مورد استناد طرفدارا

د از ، سپس بریا یشاءاز امام صادق )ع( در خصوص آیه محاربه سؤال پرسید و امام در پاسخ فرمودند: ذلک إلی الامام یفعل م

 الجنایه وکن بنحامام می پرسد پس تعیین مجازات محارب بطور کلی در اختیار امام است؟ حضرت در پاسخ فرمودند: لا، ول

نطور که می بینید هما (.1416)حر عاملی،  یعنی امام به مقدار جنایتی که محارب مرتکب شده است، او را مجازات می نماید

جازات اکم در محطور کلی قائلین به نظریه تخییر پس ب ترتیب است.صدر روایت دلالت بر تخییر دارد و ذیل آن دالّ بر 

 ک جسته اند.ند روایت مذکوره تمسّمحارب، به ظاهر آیه شریفه و چ

 

 دلایل و مستندات قائلین به ترتیب

 وسط محاربتتکابی طرفداران نظریه ترتیبی بودن حد محارب معتقدند از میان مجازات های چهارگانه، هر کدام با جنایت ار

به صدور  خاصی واعد و ضوابطمتناسب بود، بر او جاری می گردد و حاکم در انتخاب مجازات محارب مختار نیست بلکه با ق

 حکم می پردازد. أدله آنها برای اثبات مدعای خود به شرح زیر است:

 دلالت کلمه ) أو ( بر ترتیب  الف(

ودن حد بر ترتیبی لالت بددر مقابل قائلین به تخییر، فقهاء طرفدار نظریه ترتیب معتقدند کلمه أو که در آیه شریفه آمده است 

الاغلظ، و فلظ غفابتدأ بالأ أن الله تعالى ذکر هذه الأحکام،طوسی استدلال خود را اینگونه بیان می دارد:  محارب می نماید؛ شیخ

أ بالأخف لتخییر بدات على کل موضع ذکر الله أحکاما، فبدأ بالأغلظ، کانت على الترتیب ککفارة الظهار و القتل، و کل موضع کان

خفیف  ر شروع کرده وتد متعال در آیه شریفه، مجازات های چهارگانه را از غلیظ یعنی خداون (.1407)طوسی،  ککفارة الأیمان

هد رقرار خوارتیب بتترین مجازات را در آخر آورده است و در هر جایی از قرآن که از غلیظ تر شروع شود، بین آنها رابطه 

طه آنها راب الت بینباشد، چراکه در این حبود مثل کفاره ظهار یا قتل، بر خلاف جایی که خداوند از خفیف تر آغاز نموده 

 تخییر برقرار می باشد مثل کفاره قسم.
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ا میان آنه ست، پسپس قائلین به ترتیب معتقدند چونکه سیر بیان مجازات های چهارگانه در آیه شریفه از شدید به خفیف ا

 ترتیب برقرار است نه تخییر.

 

 ب( روایات وارده 

 :بی بودن حد محارب نقل شده است که به ذکر چندی از آنها بسنده می کنیمروایات متعددی مبتنی بر ترتی

ت روای - (وایت مدائنی از امام رضا)عر -از امام جواد)ع(  صحیحه علی ابن حسان - از امام باقر)ع( صحیحه محمد ابن مسلم

 ز امام صادق)ع(ویه ااوایت برید ابن معر -ی از آل رزین روایت فضل خاقان -خثعمی از امام صادق )ع( 

 اید:محقق خوئی برای اثبات کلام خود به دو صحیحه محمد ابن مسلم و علی ابن حسان استناد نموده و می فرم

 حمل اطلاقحتین ییستفاد ما ذکرناه من الجمع بین صحیحه محمد بن مسلم صحیحه علی بن حسان ....... و علی هاتین الصحی

 (. 1975)خویی،  بقیه روایات الباب

به طور  ی روایاتدر این میان برخ منظر ایشان اطلاق روایات دیگر در باب حد محارب، به این دو روایت حمل می شود.از 

در ثعمی وایت خرصریح دلالت بر ترتیب داشته و هیچ برداشتی جز ترتیبی بودن حد محارب از آن نمی شود به عنوان مثال 

مام در اکردم  صادق )ع( پرسیدم در مورد قاطع طریق )محارب( و عرض نهایت صراحت قرار دارد؛ خثعمی می گوید از امام

ست او ی که خواهر حدّ اینکه کیفر عمل او را چه چیزی قرار دهد مخیّر است؟ امام )ع( در پاسخ فرمودند: اینطور نیست که با

بن معاویه از  روایت برید. (1416)حر عاملی، را مجازات کند بلکه به مقدار جنایتی که مرتکب شده است مجازات می شود

رت می ایت که حضامه روامام صادق )ع( که در بالا ذکر شد، اگرچه مورد استناد قائلین به تخییر نیز قرار گرفته است اما اد

ز اا چند حد ، یک ی: لا ولکن بنحو الجنایه، صراحت در عدم تخییر حاکم دارد و اینکه باید مطابق ضوابط و شرایطفرمایند

 گانه بر او جاری گردد.حدود چها

 

 ج( حکم عقل 

عقل حکم می  از آنجا که حدود مشخص شده در آیه شریفه، در یک مرتبه قرار ندارد و به صورت تشکیکی بیان شده است،

ه است بار آورد که به نماید که هر کدام از این مجازات ها برای جنایت خاصی وضع شده و هر جنایتی با توجه به اثر و زیانی

 نه مجروح وسانده ری کیفر خاص خود خواهد بود؛ به عنوان مثال صدور مجازات قتل برای کسی که نه انسانی را به قتل دارا

اد اتحاد تبعسمؤیدا با.... .صاحب جواهر نیز به این کلام اشاره دارد و می فرماید:  کرده و نه مالی را گرفته، عقلاً قبیح است.

عنی خیلی بعید به ی؛  (1404)نجفی، ة من شهر السلاح ولم یقتل ولم یجرح ولم یأخذ مالاعقوبة القاتل وآخذ المال مع عقوب

ده ولی ح کشینظر می رسد که مجازات کسی که مرتکب قتل انسانی شده و مالی را گرفته است با مجازات کسی که فقط سلا

 مرتکب قتل و جرح و أخذ مال نشده ، برابر باشد.

 لحد تخییراقوی فی الا که معتقد به تخییری بودن حد محارب است در تحریر الوسیله می نویسد:امام خمینی به عنوان فقیهی 

 ا یناسبهاختار میالحاکم بین القتل و الصلب و القطع مخالفاً و النفی و لایبعد أن یکون الاولی أن یلاحظ الجنایه و 

مرتکب  تی که فردرب است ولی بهتر است مقدار جنای؛ یعنی نظر قوی تر، تخییر حاکم در تعیین مجازات محا( 1390)خمینی،

 شده لحاظ گردد و آنچه متناسب با جنایت اوست به عنوان مجازات مشخص شود.

عار به الی از اشریفه خآیه ش همانطور که گذشت علامه طباطبائی نیز در ذیل آیه شریفه به این مطلب اشاره کرده و می فرماید:

تب فساد بق مراار دارد بر اینکه چهار حد مذکور در آیه در عرض یکدیگر نیستند بلکه طترتیب در بین حدود نیست واشع

دت و شز حیث امترتب می شود چون تردید بین قتل و صلب و قطع و نفی چهار کیفر برابر و همسنگ یکدیگر نیستند بلکه 

 (1396، )طباطبائی ضعف مختلفند و این خود قرینه ای عقلی بر بودن ترتیب بین آنها است
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 بررسی أدله دو گروه

ه اند؛ فاده نمودأو( استطرفدار نظریه تخییر و ترتیب برای اثبات کلام خود از دلالت لفظ )همانطور که بیان شد، هر دو گروه 

لت بر و نه دلا ر داردآنچه به نظر می رسد با دقت بیشتری همراه باشد این است که لفظ )أو( به خودی خود نه دلالت بر تخیی

قرار  ر یک ردیفریفه دترتیب، بلکه این امر از قرائن و شواهد به دست می آید و از آنجا که مجازات های چهارگانه در آیه ش

ینی یت سنگندارند بلکه به صورت تشکیکی و با شدّت و ضعف بیان شده اند فلذا مجازات قتل برای شخصی است که جنا

 اشند.ی برای افرادی وضع شده که جنایات سبک تری مرتکب شده بهمچون قتل مرتکب شده باشد و مجازات های بعد

به  زمانی که مجازات بدون توجهصل تناسب جرم و مجازات نیز مؤیّد این مطلب می باشد؛ بر اساس این اصل ا

ون، ع و قان، مجازات نامتناسب می باشد. مجازات در اصل عکس العمل شارانجام گیردتناسب جرم و مجازات  معیارهای

وان اید به عنبمواره هنسبت به جرم ارتکابی است و عقلاً باید اجرای مجازات با جرم ارتکابی تناسب داشته باشد و این اصل 

 یکی از اصول حاکم بر تعیین مجازات ها مورد توجه قرار گیرد.

خییر تت بر اج دلالیل بن درامعان نظر در خصوص روایات نیز ما را رهنمون می سازد که اگرچه روایتی چون صحیحه جم

ین این بظاهر  دارد و از طرف دیگر هم روایاتی چون صحیحه محمد بن مسلم و علی بن حسان دلالت بر ترتیب دارند و به

میل بن حیحه جدو دسته روایت تنافی برقرار است ولی باید به واسطه صراحت روایت صحیحه برید بن معاویه، از ظاهر ص

و  سیر نمودهین و تفرا تبی "ذلک الی الامام یفعل ما یشاء"این روایت، خود امام )ع( عبارت دراج قطع نظر نمود چراکه در 

مراد از  . پس دیگرده اندفرموده اند ولکن بنحو الجنایه؛ گویا امام )ع( با این عبارت، صحیحه جمیل بن دراج را نیز توضیح دا

ا مشخص هارگانه رت های چکه امام به طور دلبخواهی یکی از مجازا إن شاء الامام و کان الامام مخیّراً این نیستعباراتی چون 

ورد حکم مه و در از طرفی برخی فقهاء قائل به تخییری بودن حد محارب نیز کلام خود را از روی جزم بیان نکرد نمایند.

 (. 1390 مینی،)خ مسئله اظهار تردید نموده اند و به تعبیر امام خمینی: قد اضطربت کلمات الفقهاء و الروایات

 

 حد محاربه در قوانین کیفری جمهوری اسلامی

ه و مجازات های به بیان محاربه پرداخت 285الی  279در فصل هشتم خود از ماده  1392قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 

ده که انتخاب هر یک شاین قانون بیان  283در ماده  چهارگانه برای محارب، در این قانون نیز مورد تصریح قرار گرفته است.

جمهوری اسلامی  نفی( به اختیار قاضی است؛ قانون کیفری –قطع  –صلب  –)اعدام  282از امور چهارگانه مذکور در ماده 

باشد که به  لوسیله میحریر اتصراحتاً نظریه تخییر را مورد تأیید قرار داده است و منشأ این ماده قانونی، فتوای امام خمینی در 

 بیان شد. طور تفصیلی

 

 نتیجه گیری

 33یه شریفه طابق آمرا معتبر می دانند، همچنین  فقهاء اسلامی در صدق عنوان محاربه، ارکان کشیدن سلاح و ترساندن مردم

چه در اگر د.سوره مائده، اجرای یک یا چند حد از حدود چهارگانه مشخص شده در آیه را بر شخص محارب لازم می دانن

می ن دصدمه ای وار ح و إخافه و ناس اختلافاتی وجود دارد اما به اصل بحث که معنای محاربه باشد،حدود و ثغور کلمه سلا

نحو  حارب بهمگفته شد فقهاء محترم در طول تاریخ نسبت به اینکه اجرای حد  شود و محل اشتراک همه فقهاء می باشد.

 به امروز پابرجاست. تخییر است یا ترتیب، اختلاف چشمگیری داشته اند و این اختلاف تا

ب حد ر انتخامخیّر بودن حاکم دبزرگانی چون شیخ مفید، شیخ صدوق، علامه و محقق حلی، شهید اول و ثانی معتقد به 

دن حد جاری بر محارب بوده و در مقابل فقهائی چون شیخ طوسی، صاحب ریاض و صاحب جواهر، قائل به ترتیبی بو

 محارب بوده اند.
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 در هزاره سوم انسانی و اسلامیعلوم  یتخصص یمجله علم

 289-302، 1402  پاییز، 3ماره ، ش7دوره 

ر ما که دقت نظحال آن ودسته برای اثبات کلام خود از دلالت کلمه )أو( در آیه شریفه استفاده کرده اند بررسی شد که هر دو 

ای مجازات ه ی بودنرا به سمت تمسّک به شواهن و قرائن می کشاند و مطابق نظر برخی مفسّران قرآن کریم، قرائن بر ترتیب

دو  فی بینست ظاهری تنارده در این خصوص هم ما را به بن بوا بررسی روایاتمشخص شده در آیه شریفه حکایت دارد. 

ه عاویه بودمید بن می رساند که گفتیم آنچه ما را از حیرت و سرگردانی نجات می دهد، تمسّک به نص صحیحه بر دسته اخبار

، صرف بودند و بواسطه صراحت کلام معصوم در این روایت، از ظاهر اخباری چون صحیحه جمیل بن درّاج که مفید تخییر

 نظر می نماییم.

أیید می ب را تتناسب بین جرم و مجازات، نظریه برقراری ترتیب بین حدود چهارگانه محار از طرفی نیز حکم عقل و اصل

د و به ا برگردانمال ر بایدگر محارب کسی را کشته، باید کشته شود، اگرکسی را کشته و مالی را نیزگرفته کند؛ بدین نحو که ا

خافه قدام به ار فقط ااگ شود وخالف قطع مته شود. اگر فقط مالی گرفته میبایست مال را برگرداند و دست و پایش به دار آویخ

 .شود نفی و تبعید بایدسبیل و راهزنی کرده و ترس و وحشت ایجاد نموده 

ر ماده مذکور د چهارگانه قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران آمده است که انتخاب هر یک از امور 283در ماده 

ام خمینی توای اممنشأ تصویب این ماده، ف ) اعدام، صلب، قطع دست و پا به خلاف و نفی بلد( به اختیار قاضی است. 282

ه بیان کمانطور هاما ایشان نظر قوی تر، تخییری بودن حد محارب می باشد  گذار جمهوری اسلامی است که از دیدگاهبنیان 

 چه متناسبدد و آنبهتر است مقدار جنایتی که فرد مرتکب شده لحاظ گرمینی در تحریرالوسیله می فرماید شد مرحوم امام خ

ویی یک گروایات قد اضطربت کلمات الفقهاء و البا جنایت اوست به عنوان مجازات مشخص شود و در آخر هم با بیان جمله 

 نحوه اظهار تردید در مسئله می نمایند.

ی تحکم و قوانی مسبودن حد محارب دارای مب ت می آید این است که نظریه ترتیبیدله و حکم عقل به دسدر نتیجه آنچه از أ

 سازگاری بیشتری دارد.تری است و با روح احکام اسلامی یعنی برقراری عدالت، 

 

 منابع 

 قرآن کریم

 درسین حوزه علمیه قم،مى وابسته به جامعه ملات اسجلد، دفتر انتشارا 3،ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد حلّى، السرائر

 ه ق 1410ایران، دوم-قم

دار صادر، -ر و التوزیعجلد، دار الفکر للطباعة و النش15ابن منظور، ابو الفضل، جمال الدین، محمد بن مکرم،، لسان العرب، 

 ه ق 1414لبنان، سوم،  -بیروت

 ه ق 1390ایران، دوم،  –جلد، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم  2،ةتحریر الوسیل  موسوى،للهخمینى، سید روح ا

 م 1975مطبعه الآداب، نجف اشرف،  ،جلد 2خویى، سید ابو القاسم موسوى،، مبانی تکملة المنهاج، 

 ه ق 1306لبنان،  –زبیدی، مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، دار مکتبه الحیاه، بیروت 

، ، اولشهداسید ال الجامع للشرایع، قم موسسه ،کریا نجیب الدین یحیی بن احمد بن یحیی بن حسن بن سعیدزسعید حلی، ابو 

 ق ه 1405

 ه ق 1404، م ایرانق -منشورات الحرمین المراسم فی الفقه الامامی،سلار دیلمی، ابوعلی، حمزه ابن عبدالعزیز، 

 ه ق 1418 ایران، اول، -صول و الفروع، در یک جلد، مؤسسه امام هادى، قم الابن على بن بابویه، الهدایة فی صدوق، محمّد 

لامی وابسته به جامعه جلد، دفترانتشارات اس 14طباطبائی، سیدعلی بن محمد، ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل، 

 ه ق 1412مدرسین حوزه علمیه قم، اول، 
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تشارات اسلامی دفتر ان، جلد 20حمد باقر موسوی همدانی، ، ترجمه مفی تفسیر القرآن طباطبایى، سید محمدحسین المیزان

 ه ش 1396، 39وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ 

 ه ق 1416یران، سوم، ا-جلد، کتابفروشى مرتضوى، تهران 6طریحى، فخر الدین، مجمع البحرین، 

 لمیه قم، اول،جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه ع 6ف، ، خلاطوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن

 ه ق 1407

ه  1400، لبنان، دوم-وتطوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى، یک جلد، دار الکتاب العربی، بیر

 ق

 ه ق 1416چاپ سوم،  ن،ایرا-م، قملالبیت علیهم السمؤسسه آل ا عاملى، حر،ّ محمد بن حسن، وسائل الشیعة،

لبنان، -تیة، بیروملالاسالدار ا -مامیة، در یک جلد، دار التراث لامکى، اللمعة الدمشقیة فی فقه ا عاملى، شهید اول، محمد بن

 ه ق 1410اول

 ه ق 1430لی، الطبعه الاو جلد، ذوی القربی، 8، عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة

بسته به جامعه مى والاجلد، دفترانتشارات اس 11حکام، لابهام عن قواعد الافاضل هندى، محمد بن حسن، کشف اللثام و ا

 ، ه ق1416،ایران، اول-مدرسین حوزه علمیه قم، قم

 ه ق 1406ایران، اول،  –سیله، المطبعه العلمیه، قم فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الو

ایران،  –ل، تهران جلد، نشر استقلا 4، ل و الحراملام فی مسائل الحلاسلاجعفر بن حسن، حلّى، شرائع ا محقق، نجم الدین،

 ه ق 1409دوم، 

 ق ه 1413اول،  ایران، –خ مفید، قم ، یک جلد، کنگره جهانی هزاره شیبغدادى، المقنعة ید، محمّد بن محمد بن نعمانمف

، نبیروت، لبنا لعربی،م، دار إحیاء التراث الاسلافی شرح شرائع ا لامصاحب الجواهر، محمد حسن، جواهرالک لجواهری،نجفى، ا

 ه ق 1404هفتم، 

 


